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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث رسید به روایت محمد بن مروان، بیان شد ی از روایات که ظهور روشن در وجوب اطاعت والدین دارد، روایت محمد
بن مروان[1] است، که هم بحث سندی دارد و هم بحث دلال و ابتدا بحث دلالاش را تمام مکنیم.

بررس دلالت روایت محمد بن مروان

در روایت آمده: «و والدَيكَ فَاطعهما و برهما حيين كانَا او ميِتَين». ظاهر روایت این است که اطاعت و نی به والدین واجب
است و عبارت: «حیین کانا او میتین» مربوط به همین نی است؛ چون در بعد از مرگ، اطاعت معنا ندارد. ظاهر روایت آن

است که دو عنوان داریم؛ ی وجوب الاطاعه و ی بر به والدین.

بعد مفرماید: «و انْ امراكَ انْ تَخْرج من اهلكَ و مالكَ فَافْعل فَانَّ ذَلكَ من ايمانِ»؛ اگر والدین امر کردند که زنت را طلاق بده یا
مالت را از دست بده و رها کن، انجام بده که این از ایمان است. جلسه گذشته بیان شد که هیچ کدام از فقها، به این ذیل روایت
فتوا نداده؛ یعن هیچ فقیه نمگوید اگر ی پدر امر کرد به طلاق همسر فرزندش، بر فرزند واجب است که طلاق بدهد! بعد این

بحث را مطرح کردیم که بر این ذیل عمل نشده، آیا متوانیم از باب تفی در حجیت بوئیم بقیه روایت حجت است؟

نته: در اینجا ی نته اجتهادی است و آن این که، اگر ی روایت داشته باشیم که چند حم جدای از یدیر در آن باشد و
ماند، اما در اینجا این «و إن أمراک»، یم ت باقوئیم بقیه حجیشود بردند، ماز قسمتهای آن، عمل ن فقها طبق بعض
از فروع «و والدی فأطعهما» است و نمشود از نظر اجتهادی بوئیم این «ان امراک» بر طبقش عمل نشده و از این «و إن

هما» که این به قوت خودش در حجیت باقفأطعهما و بر شیم، اما قبلش دارد: «و والدیأمراک» تا آخر روایت، خط بطلان ب
بماند.

در اینجا نمشود این کار را کرد؛ چون اینها مستقل از هم نیستند و اگر ذیل این مورد خدشه واقع شد، چون ذیل فرع برای
«فأعطهما» است، آن صدر هم مخدوش مشود. در نتیجه ی بیان این است که بوئیم طبق این روایت فتوا داده نشده و در

نتیجه از این روایت إعراض شده است.
دیدگاه صاحب فقه الصادق(عليه السلام) و ارزیاب آن ی بیان دیر این است که صاحب کتاب فقه الصادق(عليه السلام)

مگوید چون در مورد خبر (یعن طلاق دادن زوجه به امر ابوین) اطاعت یقیناً واجب نیست، لذا باید این خبر را حمل بر
استحباب کنیم؛ یعن «فأطعهما» را حمل بر استحباب کنیم و بعد مگویند: «فإن ذل من الایمان» شاهد این مطلب است.[2]
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به نظر ما، این که «فإن ذل من الایمان» را شاهد قرار بدهیم برای این که مراد از «اطعهما»، اطاعت استحباب است این حرف
درست نیست، بله «فإن ذل من الایمان» (از شرایط ایمان است و این اگر نباشد ایمان انسان ناقص است)، ظهور در این
دارد که حت ظهورش در وجوب (یعن این تعلیل تناسبش با وجوب) بیش از تناسبش با استحباب است. لذا باید گفت که از

روایت إعراض شده؛ چون نمشود اینجا تفی کرد بین «إن أمراک» با «فأطعهما»، پس آنجا آن هم برای ما قابلیت استدلال
ندارد.

جمع بندی و بیان دیدگاه برگزیده

بنابراین، بحث ما در این است که آیا اطاعت والدین به نحو کل (یعن در جمیع موارد هر جا امر کرد) واجب است یا خیر؟ اگر
از مراجع مپرسند اگر پدر به فرزند گفت باید این شغل را انجام کن، آیا واجب است یا نه؟ اگر پدر به فرزند گفت باید این

همسر را اختیار کن، واجب است یا نه؟ اگر پدر به فرزند گفت این سفر را برو، واجب است یا خیر؟

ما مگوئیم چیزی به نام قاعده کل وجوب اطاعة الوالدین نداریم، حال ممن است ی مواردی اطاعت آنها واجب باشد. در
آیه: «و امر اهلَكَ بِالصلاة»[3] از این باب نیست که امر خود این آمر وجوب اطاعت دارد، بله از این باب است که امر به امر به

شء، امر بذل الشء است؛ یعن اگر خدا به پدر و مادر امر کرده که فرزند را امر به نماز کنیم و فرزند آن عمل را انجام داد،
در حقیقت آن آمر اول را اطاعت مکنید، آن امر اول را امتثال مکنید نه امر دوم را.

از این رو، فرض کنید در باب نماز اگر دلیل خاص پیدا کردیم که امر پدر واجب الاطاعه است، مگوئیم در باب نماز این چنین
است، اما الآن به صورت قاعده بحث مکنیم که آیا ی قاعده کل داریم به نام این که اطاعة الوالدین واجب است یا چنین

قاعدهی کل نداریم؟

اگر گفتید ی قاعدهی کل داریم به نام وجوب اطاعة الوالدین، بعد از شما سؤال مشود که اگر والد امر کرد ی شغل باید
داشته باشید، چه دلیل خاص بر تخصیص دارید؟ برای تخصیص این قاعده دلیل نداریم. سیره متشرعه بر این نیست که پدر هر

امری را کرد این لزوم اطاعت دارد؛ یعن ما متوانیم این را تأیید بیاوریم که بوئیم این تأیید مشود به اینه سیره متشرعه هم
بر این است که اطاعت والدین لازم نیست.

نته دیر آن که، اگر از آیات قرآن استفاده کردید اطاعة الوالدین واجب است؛ یعن اگر کس گفت از «و بالوالدین احسانا»،
استفاده مشود که اطاعة الوالدین واجب است، ی از محذورهای این سخن، آن است که سؤال مکنیم آیا بین کافرین و غیر

کافرین، مسلمین و غیر مسلمین فرق است؟ فرق نیست. حال اگر پدر و مادری کافر هستند، اما فرزندش مسلمان است، باید
بوئید در اینجا اطاعت والدین بر او واجب است!

روایت امام باقر(عليه السلام) درباره بر به والدین

از امام باقر(عليه السلام) وارد شده که حضرت فرمود: «ثََث لَم يجعل اله عز و جل حدٍ فيهِن رخْصةً»[4]؛ سه چیز است که
خدا برای احدی در آن رخصت قرار نداده؛ یعن هیچ ترخیص و هیچ تبصره و استثنای ندارد؛

1) «اداء امانَة الَ الْبرِ و الْفَاجِرِ»؛ چه عادل و چه فاسق اگر پیش شما امانت گذاشت این امانت را به او برگردانید، نوئید حال
این آدم فاسق است من به او برگردانم صرف حرام مکند، پس بر من لازم است جلویش را بیرم و پولش را به او ندهم، امانت

را باید رد کنید.



2) «و الْوفَاء بِالْعهدِ للْبرِ و الْفَاجِرِ»؛ وفاء به عهد، اگر عهدی بستید چه با آدم نی و چه فاجر، به آن عهد وفادار باشید.

3) «و بِر الْوالدَين برين كانَا او فَاجِرين»؛ بر به والدین، والدین خواه بر باشند و یا فاجر باشند.

البر و الفاجر»؛ یعن گوید: «اداء الامانه إلم وئیم مقسم آن، مسلمان است، وقتتعبیر به «فجور» در اینجا اینطور نیست که ب
دهد یا کسرا انجام م فسق است که ی افر». بنابراین، فجور در اینجا معنای مطلق است اعم از این مسلمانال ال» حت

اصلا منر خداست که بالاترین فجور است، شامل کافر مشود. اگر والدین کافرین هم شدند یا بودند و بچه مسلمان است، باز
برایش احسان به والدین واجب است، اما نمشود ملتزم شد که اگر کس مسلمان است و والدین کافر دارد، بوئیم اطاعت

اینها بر این واجب است.

بنابراین، نمتوان گفت که قاعده نف سبیل («و لَن يجعل اله للْافرِين علَ الْمومنين سبِيلا»[5]) بر روایات نی به والدین
حومت پیدا مکند و بعد که حومت پیدا کرد، بوئیم دیر اطاعت آنها واجب نیست، این ی مقدار مشل است، چرا از اول

بوئیم اطاعت والدین مطلقا واجب است و بعد در برخ موارد، دچار مشل شویم!

تمام روایات طبق تعابیر وارده در آیات قرآن است، در این روایت محمد بن مروان بسیار بعید است که بوئیم امام صادق(عليه
السلام) دو چیز را مخواهد بوید! «اطعهما و برهما»، در اینجا ی چیز است و آن ی چیز، بر به والدین است، و روایات

ائمه(عليهم السلام) نیز عمدتاً حول همین است.

به عنوان نمونه، این روایت که جابر از امام باقر(عليه السلام) نقل مکند: «فَو اله ما شيعتُنَا ا من اتَّقَ اله و اطَاعه و ما كانُوا
[6]؛ شیعیان ما کسان«ندَيالبِالْو ِالْبِر و ةَالص و موالص و هرِ الذِك ةثْرك و انَةما و التَّخَشُّع و عاضبِالتَّو ا ابِرا جفُونَ يرعي

هستند که تقوای خدا را دارند و اطاعت مکنند، بعد علائم شیعه را بیان مکنند. در این روایت نیز، بر الوالدین است و حضرت
نمفرماید: «اطاعة الوالدین». ی وقت هست که ما حرف مزنیم، آدمهای معمول توجه به این دقایق در صحبتهای خود

ندارند، اما وقت امام معصوم(عليه السلام) حرف مزند و مداند این حرف او، پایهای برای استنباط تا قیامت مخواهد قرار
بیرد ،خیل با دقت، تعبیر به بر والدین مکند.

بررس معنای احسان در لغت

وقت لسان العرب احسان را معنا مکند، مگوید اطاعتشان هم بنید. اینها برای ما معتبر نیست و ما باید ظهور عرف این لفظ
را ببینیم چ هست؟ و همیشه در تعارض بین قول لغوی و ظهور عرف، ظهور عرف مقدم است نه قول لغوی. ما وقت به ظهور

عرف ناه مکنیم، ظهور عرف همین است، در ظهور عرف اطاعت نیست، بله نی کردن است. مرحوم طبرس در مجمع
الوالدین هو ما فرض عل گوید: «و الاحسان الذی اخذ علیهم المیثاق بأن یفعلوه إلم (کندکه همه جا از تبیان اتخاذ م) البیان

امتنا ایضاً من فعل المعروف بهما، و القول الجمیل و خفض جناح الظل لهما و التحنن علیهما و الرأفة بهما و الدعاء بالخیر
لهما» و هیچ بحث اطاعت را مطرح نمکند.

از صاحب مواهب الرحمن مرحوم سبزواری نقل کردیم که ایشان هم مسئله اطاعت را مطرح کرده، شاید ایشان نیز تبیان شیخ
طوس(قدس سره) را دیده، ول ما باشیم و خودمان را زمان نزول آیه شریفه «و بالوالدین احسانا» بذاریم، از آن وجوب

اطاعت نمفهمیم، بله مفهمیم که به والدین نی کنید، ناه مهربان کنید، کار خوب انجام بدهید، اما اینه از آن استفاده
کنیم هر امری کردند، لازم الاطاعة هست استفاده نمکنیم. البته این را متوانیم بوئیم استحباب اطاعت اینها استفاده مشود،

ول اینه بوئیم هر امری اینها کردند بر ما واجب است نمشود از آن استفاده شود.



برخ به این آیه سوره مریم تمس کردهاند: «و براً بِوالدَيه و لَم ين جباراً عصياً»[7]  و از این قرینه مقابله استفاده کردند که
حت مقصود از بر به والدین، این است که در مقابل آنها شق نباشید؛ یعن رفتارت، عملت، نسبت به آنها عمل سیئه نباشد. خود
این هم ی سؤال است اگر کس با پدر و مادرش بدی نمکند؛ نه اهانت مکند نه با اینها بلند حرف مزند (و لذا در بعض از

روایات هم این بود که «لا ترفع صوت فوق صوتهما»، جلوتر از آنها حرکت نن)؛ یعن این امور سلبیه خودش بر به والدین
است، به والدین بدی نن، شق نباش، «عص» در اینجا به این معنا نیست که در مقابل امر آنها عصیان نن، بله به معنای

.امر آنها را کن ه نافرماننه این ،درباره آنها انجام بده طغیان ،ه گناه کناین

آنچه هست این است که انسان بر پدر و مادر طغیان کند، زدن آنها طغیان است شقاوت است، داد زدن سرشان طغیان و
شقاوت است، باعتنای و باحترام کردن به آنها طغیان و شقاوت است، اما بوئیم امر کرد و من امر را انجام ندادم این

طغیان نمشود. بنابراین، اگر بر به والدین خودش موضوعیت ندارد، آنچه موضوعیت دارد این است که نسبت به والدین جبار،
شق و عص نباشیم؛ یعن در مقابل پدر و مادر طغیان ننید.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

َتا ًجنَّ را قُول(عليه السلام) يهدِ البا عبا تعمس انَ قَالورم ندِ بمحم نع لجالْب عنَاف ندِ بخَال نوبٍ عبحم ن[1] ـ «اب
نئطْمكَ مقَلْب و ا تذِّبع بِالنَّارِ و ِقْترنْ حا ئاً وشَي هلا تُشْرِكْ بِال فَقَال نصوا هال ولسا ري فَقَال (ه عليه وآلهال صل)ِالنَّب
بِايمانِ و والدَيكَ فَاطعهما و برهما حيين كانَا او ميِتَين و انْ امراكَ انْ تَخْرج من اهلكَ و مالكَ فَافْعل فَانَّ ذَلكَ من ايمانِ.»

الاف (ط ‐ الإسلامية)؛ ج2، ص158، ح2.
[2] ـ «انّ الاستدلال له بخبر محمد بن مروان عن الامام الصادق(عليه السلام) ف الوالدين: و إن أمراك أن تخرج من أهلك و

مالك فافعل فانّ ذلك من الايمان ف غير محله؛ إذ لا يجب الاطاعة ف مورد الخبر يقيناً، فلا بد من حمله عل الاستحباب، و يؤيده
بل يشهد له التعليل المذكور فيه، و قد استدل له بوجوه اخر ضعيفة جدّاً، فالأظهر عدم وجوبها ف غير ذينك الموردين.» فقه

الصادق عليه السلام (للروحان)؛ ج6، ص: 111.
[3] ـ سوره طه: آیه132.

نةَ بسنْبع نةَ عيطع نكِ بالم نوبٍ عبحم ناب نيعاً عمدٍ جمحم ندَ بمحا نع يحي ندُ بمحم و بِيها نع يماهربا نب ل[4] ـ «ع
فَاءالْو الْفَاجِرِ و و ِرالْب َلا انَةما اءدةً اخْصر يهِندٍ فح لج و زع هال لعجي لَم ثََث :فَرٍ(عليه السلام) قَالعج ِبا نبٍ ععصم

بِالْعهدِ للْبرِ و الْفَاجِرِ و بِر الْوالدَين برين كانَا او فَاجِرين.» الاف (ط ‐ الإسلامية)؛ ج2، ص: 162، ح15.
[5] ـ سوره نساء: آیه 141.

نرٍ عمش نرِو بمع نرِ عالنَّض ندَ بمحا نيعاً عمج بِيها نع هدِ البع ِبا ندَ بمحا و مالس ندِ بمحم نع رِيشْعا لو عب[6] ـ «ا
نم تُنَا ايعا شم هال تِ فَويالْب لهِنَا اببِح قُولنْ يا عالتَّشَي لانْتَح نم تَفي ا ابِرا جي ل قَال فَرٍ(عليه السلام)  قَالعج ِبا نابِرٍ عج
ندَيالبِالْو ِالْبِر و ةَالص و موالص و هرِ الذِك ةثْرك و انَةما و التَّخَشُّع و عاضبِالتَّو ا ابِرا جفُونَ يرعانُوا يا كم و هطَاعا و هال َاتَّق
نم النَّاسِ ا نع نلْسا ِفك آنِ والْقُر ةوَت دِيثِ ودْقِ الْحص و تَاميا و ينالْغَارِم و نَةسالْم لها و اءالْفُقَر نانِ ملْجِيردِ لاهالتَّع و

خَيرٍ و كانُوا امنَاء عشَائرِهم ف اشْياء قَال جابِر فَقُلْت يا ابن رسولِ اله ما نَعرِف الْيوم احداً بِهذِه الصفَة فَقَال يا جابِر  تَذْهبن بِكَ
رص خَي هال ولسفَر ‐هال ولسر بحا ّنا قَال فَلَو اكَ فَعذَل عونَ مي  ثُم هتَوا اً ويلع بحا قُولنْ يا لجالر بسح بذَاهالْم
من عل ع ثُم  يتَّبِع سيرتَه و  يعمل بِسنَّته ما نَفَعه حبه اياه شَيئاً فَاتَّقُوا اله و اعملُوا لما عنْدَ اله لَيس بين اله و بين احدٍ قَرابةٌ

و ةبِالطَّاع ا َالتَع كَ وارتَب هال َلا بتَقَرا يم هال و ابِرا جي هتبِطَاع ملُهمعا و متْقَاها هلَيع مهمركا و لج و زع هال َلادِ ابالْع بحا
ا تُنَالم و دُولَنَا ع وياً فَهاصع هانَ لك نم و للَنَا و ويعاً فَهطم هانَ لك نم ةجح ندٍ مح هال َلع  النَّارِ و نةٌ ماءرنَا بعا مم

ويتُنَا ا بِالْعمل و الْورع.» الاف (ط ‐ الإسلامية)، ج2، ص: 75‐74، ح3.
[7] ـ سوره مریم: آیه14.




